مقابله با اعدامها و شعار  آزادی زندانيان سياسی محوری ترين رسالت جنبش اعتراضی در شرايط فعلی است
                                                      ر- عبادی

                                                      10 بهمن 88
 رژيم جمهوری اسلامی در وحشت از حضور مردم در سالروز گرامی داشت انقلاب بهمن از يکسو و ايجاد دو دستگی در ميان جنبش اجتماعی مردم ايران از سوی ديگر  به دو روش متعارض در شرايط فعلی دست زده است. باند نظامی – امنيیتی ولايت مطلقه فقيه بعد از شکستی که بخاطر حضور گسترده توده ها در اعتراضات خيابانی در عاشورای حسينی خورده است، به اين نتيجه رسيد که يکی از راههای خروج از بحران بغايت پيچيده فعلی ايجاد شکاف در ميان نيروهای جنبش اجتماعی 22 خرداد است. به همين دليل از يکسو اقدام به بازداشت های گسترده، دادن حبس های طولانی به زندانيان، شکنجه و آزار زندانيان، اعتراف گيری از طريق فشار و شکنجه،  تهديد به برخوردهای شديد با معترضين و نهايتا اعدام زندانيان به جرم محاربه نمود و از سوی ديگر خامنه ای با طرح اين موضوع که خواص يعنی سردمداران جنبش سبز يعنی موسوی، خاتمی، کروبی و حتی رفسنجانی (با همان چهره اپورتونيستی_ پراگماتيستی هميشگی اش) بايد مواضع و خط قرمزهای خود را روشن کنند، به دنبال سناريو ای به غايت خطر ناک و فاجعه آميز می باشد. رژيم به دنبال آن است که اصلاح طلبان حکومتی و باصطلاح رهبران رسمی جنبش سبز را که در کادر حفظ و بقای رژيم جمهوری اسلامی حرکت می کنند با کسانی که فرا تر از نظام جمهوری اسلامی برای مطالبات دموکراتيک و عدالت خواهانه خود مبارزه می کنند، را از يکديگر جدا کرده و با هر کدام با روشی جداگانه تسويه حساب نمايد. در واقع همان بلايی را که بر سر جنبش دانشجويی در تير ماه 78 آورده است، اين بار بر جنبش همگانی 22 خرداد بياورد. 

به همين  دليل هست که می بينيم بيانيه 5 ماد ه ای موسوی که خواهان حل و فصل مسائل به روشی کم هزينه تر هست با پيام خامنه ای که گفته است خواص خط قرمز های خود را روشن کنند  و نيز سخنان کروبی در تائيد رياست جمهوری احمدی نژاد به خاطر اينکه رهبری آن را تائيد کرده است و حتی ميانجيگری احمد خاتمی طرفدار پر و پا قرص احمدی نژاد در نزاع رفسنجانی با محمد يزدی و نهايتا شوی تلويزيونی  رو به فردا همگی همزمان جلوه نمايی می کنند. درست در همين زمان است که اعدام دو تن از زندانيان سياسی  به نامهای محمد رضا زمانی 37 ساله و آرش رحمانی پور 20 ساله که هر دو نفر بنا به گفته وکلای شان در قبل از انتخابات 22 خرداد بازداشت شدند، در روز پنج شنبه 8 بهمن ماه انجام گرفت. در همين رابطه دادسرای عمومی و انقلاب در روز پنج شنبه اعلام کرد" در پی اغتشاشات و اقدامات ضد انقلابی و ساختار شکنانه ماه های اخير به خصوص در روز عاشورا، شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران به اتهام تعدادی از متهمان رسيدگی و يازده نفر را به اعدام محکوم کردند. محمدرضا زمانی و آرش رحمانی پور دو تن از اين 11 نفر هستند که به اتهام محاربه و عضويت در انجمن پادشاهی ايران در دادگاه محاکمه و نهايتا به اعدام محکوم شدند. 
از بر خورد دوگانه رژيم در مقابله با جنبش احتماعی 22 خرداد اين نتيجه حاصل می شود که باند نظامی- امنيتی ولايت فقيه به زعم خويش می خواهد مسئله خودی و غير خودی را دو باره به عنوان صورت مسئله حل بحران بعد از انتخابات به صحنه بياورد. در واقع رژيم در پی آن است تا به سران اصلاحات حکومتی نشان دهد  توانايی   قلع و قمع کردن جنبش اعتراضی  توده ها را حتی با  براه انداختن حمام خون دارد، اما می خواهد  مسئله خودی ها را  از اين مسئله مستثنی کند. و اکنون اين خوديها هستند که بايد خط قرمز خود را روشن کنند. در همين رابطه با شروع اعدامها، می خواهد نشان دهد که دشمن اصلی نه سران اصلاحات و معترضين به انتخابات هستند، بلکه آنهايی هستند که به دنبال سرنگونی رژيم و فعاليتهای ساختار شکنانه می باشند. به همين دليل اولين قربانيان اين دسيسه شوم از ميان کسانی انتخاب شدند که بر چسب "ساختار شکنان" و نيروهای "بر انداز" بر آنها حک شده است. هيچکدام از اين افراد مصداق حکم محاربه حتی به تعبير ارتجاعی- فاشيستی خود باند نظامی –امنيتی ولايت مطلقه فقيه هم نيستند. زيرا با نگاهی گذرا به اتهامات اعدام شدگان مشخص می شود که آنها نه نبردی مسلحانه بر عليه نظام ديکتاتوری- فاشيستی حاکم داشتند و نه مردم را از طريق فعاليتهای شان به هراس انداختند. جرم اين افراد تنها عضويت در انجمن پادشاهی در ايران هست. در همين رابطه سازمان حقوق بشری عفو بين الملل ضمن هولناک دانستن اين اعدامها، اعلام کرد که اين نوع اقدامات حکومت ايران نشان می دهد مسولان اين کشور برای خاموش  کردن مردم و سرکوب اعترضات آرام مردم ايران به هر کاری دست می زنند. حسبيه حاج صحراوی، معاون بخش خاور میانه و شمال افريقايی عفو بين الملل در بيانيه جديد اين سازمان گفت: اين افراد ابتدا به شکل نا عادلانه ای محکوم و اکنون ناعادلانه اعدام شدند. حتی با توجه به اعترافات اين دو نفر که  تحت فشار انجام شده، معلوم نيست که اصلا آنها ارتباطی با اين گروه يعنی انجمن پادشاهی در ايران داشته باشند.

باند نظامی- امنيتی ولايت مطلق فقيه در پی وحشتی که پس از عاشورا بر او مستولی شده است با محارب ناميدن برخی از معترضين، امروز برخی را به جرم عضويت در سازمانهای سلطنت طلب اعدام می کند  و فردا به نام عضويت داشتن در گروههايی نظير مجاهدين و يا کمونیستها  و يا وابستگان به بيگانگان اعم از اسرائيل، امريکا و انگليس و .... که  همگی   ساختار شکن و معاند بود ه و در پی سرنگونی هستند. رژيم می خواهد با توسل به اعدامها  از يکسو با  ايجاد هراس و رعب و وحشت  در مردم در کوتاه مدت از حضور آنها در اعتراضات خيابانی در 22 بهمن جلوگيری کند و در دراز مدت از طريق قدرت نمايی ، جناح مخالف درونی نظام را به مماشات و سازش فرا خوانده و در نهايت از اين طريق مابين آنها با نيروهايی که باند کودتا از آنها به عنوان نيروهای ضد انقلاب و محارب نام می برد جدايی بيفکند.
 اگر نيروهای نظامی- امنيتی ولايت فقيه در اين رابطه موفق شوند، مرز اعدامها از اين سطح هم فراتر رفته و مشمول کليه کسانی می شود که در اعتراضات بعد از 22 خرداد شرکت داشته و حتی کسانی که در گذشته باز داشت شدند. رژيم جمهوری اسلامی يکبار اين جنايت را در سال 60 و بار ديگر در تابستان 67 به انجام رساند و هزارن نفر از جوانان ميهن مان را قتل و عام کرد. اگر چه ظرفيت ارتکاب چنين جنايات وحشتناکی هنوز در درون رژيم متکی بر ولايت مطلقه فقيه و باند نظامی- امنيتی او به سخنگويی احمدی نژاد شياد و رای دزد و جود دارد، اما شرايط فعلی و ظرفيت توده های معترض و  نيز حاميان جنبش همگانی 22 خرداد در خارج از کشور و اذهان عمومی جهانی آنهم در عصر ارتباطات گسترده و رسانه ای اين مجال و امکان را   به  رژيم به غايت ارتجاعی و شبه فاشيستی حاکم بر ايران  نمی دهد. 

باند نظامی- امنيتی ولايت مطلق فقيه با اعدام اين افراد همچنين  بر آن است تا از يکسو نتايج و واکنشهای داخلی و خارجی را ببيند و از سوی ديگر در کنار ايجاد  رعب وحشت درميان توده های معترض به منظور عدم حضور اعتراضی شان در 22 بهمن  سران اصلاحات حکومتی را نيز به وحشت و تسليم وادار کند. در اين رابطه جناح معتدل تر انحصار طلب در باند کودتا می خواهد نقش ديگری به عهده داشته  و با نزديکی به جناح راست اصلاح طلب، آزمونی جديدی را در پيش پای سران اصلاحات بگذارد. 

در چنين شرايطی است  که رسالت جنش همگانی و بويژه نيروهای مبارز و مترقی در خارج از کشور و سازمانهای مدافع حقوق بشر در هر جای دنيا با يد مخالفت شديد با اعدامها و طرح آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی در کنار شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر ديکتاتوری و زنده باد آزادی باشد. 
از سوی ديگر اصلاح طلبان حکومتی در آزمونی بزرگی بسر می برند، يا بايد با جناح کودتا و باند مطلقه ولايت فقيه به سازش و تسليم برسند و يا از طريق محکوم کردن اين اعدامها به صورت بی قيد و شرط هنوز وابستگی و وفاداری خود  به جنبش اعتراضی توده ها را به اثبات برسانند. زيرا جنبش اعتراضی 22 خرداد آنقدر توانمند است که بتواند تمامی اين موانع و فشارها را پشت سر بگذارد و دشمنان اين جنبش بويژه باند نظامی- امنيتی ولايت فقيه بخاطر چالش های پيش رو در عرصه داخلی و بين المللی هيچ آينده روشنی در پيش روی ندارند. بويژه اينکه در صورت پيوستن ديگر طبقات و اقشار جامعه از جمله طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان به جنبش اعتراضی ديگر توانی برای رژيم باقی نمی ماند تا از خويش دفاع کند . باند نظامی-امنيتی ولايت فقيه تا اينجا نيز کا ر  را به  جايی رسانده است  که به قول امام علی:  آنان  سوار بر اسب چموشی شدند که به سمت پرتگاهی با تمام سرعت در پيش است.  سوار اگر مهار اسب  را سفت کند مهار پاره می شود و کنترل از دست سوار کار خارج می شود و اگر افسار را شل کند اين اسب چموش به پرتگاه سقوط می کند.   

در پايان باز تاکيد می کنيم که در شرايط خطير فعلی، رسالت محوری جنبش اعتراضی و حاميان آن جهت وادر کردن باند نظامی- امنيتی ولايت مطلقه فقيه به عقب نشينی عبارت است از 1-محکوم کردن اعدامها(حال از هر فرقه، گروه و دسته ای که می خواهد باشد) 2- آزادی بی قيد و شرط زندانيان سياسی 3- سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر ديکتاتوری4- زنده باد آزادی باشد. بايد با تمام توان  در مقابل موج جديد اعدامها در ايران ايستادگی کرد، اگر امروز اين کار را نکنيم ، فردا ديگر دير خواهد بود.       
